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چكيده
تماعي با ميزان خودكشي رابطـه معكـوس دارد، نقطـه شـروعي بـراي نظريـه             اين تصور دوركيم كه درجه انسجام اج      

از .  بنابراين، نظريه انسجام منزلتي گيبس و مارتين مبتني بر نظريه خودكشي دوركيم است؛خودكشي گيبس و مارتين است

رجه انسجام منزلتي  بيان گرديده است، ميزان خودكشي تابعي است از دپنج اصل موضوعهديدگاه اين نظريه، كه بر حسب 

اـت كـه      طور گستردهنظريه گيبس و مارتين به . يك جمعيت  اي مورد آزمون تجربي واقع شده اسـت و اغلـب ايـن تحقيق

رو، از اين. انداند، اصول موضوعه اين نظريه را تأييد نمودههاي طولي استفاده نمودههاي در سطح كلان و دادهعمدتاً از داده

لـي   ، نظريه به زبان فارسي معرفي نشده است    با توجه به اينكه اين     تـخوانبندي اص  در اين مقاله سعي گرديده ضمن معرفي اس

هاي آن، يعني ميزان مشاركت زنان در نيروي كار، به عنوان شاخصي از تضاد نقش بـراي          اين نظريه، بر روي يكي از جنبه      

يـش     گيبس معتقد است كه اين نظريه به ل. تبيين خودكشي زنان تأكيد شود     بينـي بـر   حاظ قابليـت آزمـون، دامنـه و دقـت پ

. هاي جايگزيني چون نظريه دوركيم و هنري و شورت تفوق داردنظريه

.هاي هنجاري، خودكشي زنانشدن، تضاد نقش، تقدمانسجام منزلتي، صنعتي:  هاكليد واژه
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مقدمه

رساله كلاسيك دوركيم در مورد خودكشي، اولين اثر برجسته در جهت تبيين تغييرپذيري ميزان خودكشي         

ان داد  ايـن اثـر در وهلـه اول بـدين طريـق شـكل گرفـت كـه نـش                   . برحسب متغيرهاي اجتماعي يا فرهنگي بـود      

يـن  1متغيرهايي كه ماهيت فرااجتماعي    اـيي از خودكـشي مطـرح شـده بودنـد،       دارند و پيش از اين به عنـوان تبي ه

. هاي خودكشي در ميان ملل اروپايي وجود دارد، تبيين كنندهايي را كه در ميزاننند علت تفاوتاتونمي

1.  extra – social
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ترين نظريـه  چه كه امروزه به عنوان برجستهدوين آنها، دوركيم اقدام به تگونه تبيينبا توجه به نارسابودن اين  

: نويـسد  مـي خودكـشي دوركيم در كتاب . شود، نمودشناختي در زمينه تغييرات ميزان خودكشي تلقي ميجامعه

يـم بنابراين، ما به يك نتيجه كلي مـي   « اـ درجـه انـسجام گـروه     : رس اـعي رابطـه معكـوس     خودكـشي ب اـي اجتم ه

 جا از رساله دوركيم تعريف صريحي از انسجام اجتماعي وجود ندارد،             اما در هيچ   .)209: 1951دوركيم،  (»دارد

اـر انـدازه     رو تعجب از اين . تا چه رسد به تعريف عملياتي آن       گيـري واحـدي از انـسجام    آور نيست كه يـك معي

فهوم و بدون مشخص كردن ارجاعات تجربي براي م   . اجتماعي كه با ميزان خودكشي مرتبط باشد، وجود ندارد        

شود، بيني آن تأييد نميواسطه قدرت پيش  گيري انسجام اجتماعي، قضيه دوركيم به     كار رفته در اندازه   عمليات به 

،1منظور بسط نظريه دوركيم، نظريه انسجام منزلتيبنابراين به. خاطر استدلال قوي وي در دفاع از آن است   بلكه به 

يـن از خودكـشي، بـه         سجام منزلتـي   ان ـ نظريـه . شـود مطرح مـي  2توسط گيبس و مارتين    طـور  بـه عنـوان يـك تبي

اـر تجربـي       . سيستماتيك بسط يافته و تحقيق شده است        ايـن نظريـه از طريـق تحليـل مجـدد        از سوي ديگـر، اعتب

استانفورد (هاي جديد، مورد ارزيابي واقع گرديده استهايي كه قبلاً گزارش شده و نيز از طريق عرضه داده   داده

؛ گيبس، 2004؛ كارترايت و فرنكوسيت، 1995؛ يانگ و فرنچ، 1993؛ جوارد، 1990 استاك،  ؛1988و گيبس،   

2000.(

اـ   توضيحات دوركيم در مورد ماهيت انسجام، دلالت بر اين دارد كه اين مفهوم به استحكام  علقه            هاي فـرد ب

 باشـد، ميـزان خودكـشي در آن         تـر هاي افراد با جامعه قوي    به بياني ديگر، هرچه علقه    . شوداش مربوط مي  جامعه

تـوان   است، لذا مي3كنندگيجاكه يك چنين عبارتي صرفاً داراي ارزش كشفازآن. تر خواهد بود   پايين جامعه

 انـسجام  نظريه). 2001گيبس، (را برحسب استحكام و دوام روابط اجتماعي در درون آن جامعه نيز بيان نمود         آن

تـحكام و     : واقع بيانگر بسط موضوع اصلي دوركيم است      و خودكشي گيبس و مارتين در       منزلتي خودكشي با اس

اـ از آن  گيبس و مارتين با ايـن موضـوع شـروع مـي           . دوام روابط اجتماعي رابطه معكوس دارد      اـ كـه   كننـد، ام ج

گيري استحكام و دوام اجتماعي يك جمعيت غيرممكن است، لذا آنها يك پيوند تئوريك بين اين پديده      اندازه

. كننـد ها و انتظارات اجتماعي داراي ضمانت اجرايي برقرار مـي          همنوايي اعضاء يك جمعيت با خواسته      و ميزان 

طور نظري با پديـده    اي كه به  گيري نمود، آنها از پديده    طور سيستماتيك اندازه  توان به چون اين پديده را نيز نمي     

1.  status integration theory
2.  gibbs and Martin
3 . heuristics
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اـه  ها، بـه  كنند؛ يعني، به ميزان تضاد نقش     ديگر مرتبط است حركت مي     اـً بـه انـسجام          پايگ اـزگار و نهايت اـي ناس ه

.گيري قرار دادرا مورد اندازهتوان آن، يك ويژگي اجتماعي است كه ميانسجام منزلتي. منزلتي

انسجام منزلتي  و رابطه آن با خودكشي

مع و هاي خودكشي درجواهايي را كه در ميزانگيبس و مارتين سعي دارد علت تفاوتانسجام منزلتينظريه  

اـيي كـه ايـن نظريـه     از آن). 2004كارترايـت و فرنكويـست،       (تبيين كنـد  ،  ساير مقولات جمعيتي وجود دارد     ج

هاي ضمني مبني بـر ماهيـت نظـري    هاي خودكشي توجه دارد، لذا داراي دلالت     صريحاً به تغييرپذيري در ميزان    

طور كلي ايـن نظريـه   به. نيز سودمند باشداز خودكشي غيرتواند در تحليل رفتارهاي ديگري به     وسيع است و مي   

توان در بوته آزمـون تجربـي   هاي تجربي آن را مي گزاره از ديدگاهي كه تبيين رفتار انحرافيتلاشي است براي   

.قرار داد

اـم داده و                 همان طوركه معروف است، دوركيم تحقيقاتي را در مورد تأثير انسجام اجتماعي بر خودكشي انج

يـم،   (»هاي اجتماعي رابطـه معكـوس دارد      ودكشي با درجه انسجام گروه    خ«معتقد بود كه     از . )206: 1951دورك

اـختاري، و    بديع دوركيم را از طريق بيان صريح 1بياننحوهاند كه   رو گيبس و مارتين سعي نموده     اين تر روابـط س

.  سازندسروكار دارد، به حيطه وارسي سيستماتيك واردتعريف عملياتي متغيرهايي كه با آن

لـي را          2سازي گيبس و مارتين در پنج اصل موضوعه       قاعده  خلاصـه شـده اسـت كـه از آن يـك تئـورم اص

:اين اصول موضوعه و تئورم بدين قرارند. كننداستنتاج مي

اـعي درون آن جمعيـت         : 1اصل موضوعه    تـحكام و دوام روابـط اجتم اـ اس ميزان خودكشي يك جمعيـت ب

.رابطه معكوس دارد

استحكام و دوام روابط اجتماعي درون يك جمعيت با درجه همنوايي افراد آن با مقررات    : 2ه  اصل موضوع 

.وضع شده و مورد انتظار رابطه مستقيم دارد

درجه همنوايي افراد يك جمعيت نسبت به مقررات وضع شده و مورد انتظار با ميزاني كـه  : 3اصل موضوعه   

. رابطه معكوس داردشوند،هاي متضاد مواجه ميافراد آن با نقش

1. formulation 
2. postulate 
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اـ ميزانـي كـه افـراد آن           هاي متضاد مواجه مي   ميزاني كه افراد يك جمعيت بانقش     : 4اصل موضوعه    شـوند ب

.كنند، رابطه مستقيم داردهاي ناسازگار را اشغال ميپايگاه

فرد هاي يك وضعيتي كه در آن پايگاه(هاي ناسازگارميزاني كه افراد يك جمعيت پايگاه  : 5اصل موضوعه   

كنند با درجه وضعيت متشكل در آن جمعيـت رابطـه معكـوس     را اشغال مي   )گيرنددر تضاد با يكديگر قرار مي     

.دارد

:شود مشتق مي زير اصلي1آموزهاز پنج اصل موضوعه فوق، 

بـس،  (در آن جمعيت رابطه معكوس دارد      ميزان خودكشي يك جمعيت با درجه انسجام منزلتي       : آموزه گي

2001.(

:كنيم  اكتفا مي2ذكر دو نكته درمورد اين نظام اصول موضوعهبه اختصار، تنها بهجادراين

كننده متغيرها بسط يابند، هريك از پنج اصـل موضـوعه    گيري اجزاء تركيب  چه اندازه كه، اگر چنان  اول اين 

.هاي قابل تست درآوردصورت گزارهتوان بهفوق را مي

تـقاق اصـل    . توان از اين نظام مشتق و تـست نمـود     اي ديگر را نيز مي    هآموزهكه، تعدادي از    دوم اين  ثـلاً اش م

 در آن جمعيـت رابطـه     3ميزان خودكشي يك جمعيت با درجه تضاد نقـش        : شودمي چنين   موضوعه يك و سه     

.مستقيم دارد

اـي تـشكل به ميزاني كه افراد يك جمعيت در        اصطلاح انسجام منزلتي   اـهي  ه اـه       4 پايگ اـ مجموعـه پايگ اـ    ي ه

 جمعيـت اولـي در يـك    ؛تـوان دو جمعيـت فرضـي را درنظـر گرفـت     مثلاً مي. شوداند، اطلاق ميمتمركز شده 

اـله، متأهـل، پـدر، كـشاورز و كاتوليـك            35-40روستاي دورافتاده ساكن است، جايي كه عملاً همه مـردان             س

اـي يـك شـهر بـزرگ اسـت، و مـردان              جمعيت دومي ساكن يكي از محله     . هستند اـله آن بـه  35-40ه طـور  س

 درصـد   50اند، فقط   توزيع شده ) مجرد، متأهل، طلاق داده، و بيوه شده      (تصادفي در ميان چهار وضعيت نكاحي       

اـنس         10آنها پدر هستند، كمتر از        درصد آنها شغل يكساني دارند و آنها به لحاظ مذهبي داراي حداكثر عدم تج

1. thorem
2. system of postulates
3. role conflict
4. status configurations
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اـرتين،  (بالاتري برخـوردار اسـت  ومي، از انسجام منزلتيرو، جمعيت اولي نسبت به جمعيت داز اين. باشندمي م

1968(

اـهيم اساسـي و     البته توضيح و بسط بيشتر اين نظريه خارج از حوصله اين مقالـه اسـت، از ايـن      رو بـه ذكـر مف

.شوداستخوانبندي نظري آن به همين اندازه اكتفا مي

هاي زنان هنجاري در نقش1هايتقدم

2 دچار تعارض هستند و اين تعارض به عنـوان منبـع گـسيختگي      ، داراي شغلي هستند   كهزنانيشود   گفته مي 

تـوان  هاي اجتماعي بالا را مي    ها و موقعيت  محدوديت دستيابي زنان به حرفه    . شوددر نظم اجتماعي محسوب مي    

ا كـه  تعارضـي ر . هاي شغلي و خانوادگي تلقي نمـود     به منزله كمكي در جهت جلوگيري از گسيختگي در نظام         

اـرض    ،شـود زنان شاغل متأهل با آن مواجه هستند، صرفاً از مشاركت در دو نظام فعاليتي ناشي نمي                بلكـه ايـن تع

اـر     : ها در تقابل با يكديگر قـرار دارنـد        هاي نهفته در اين خواسته    ريشه در اين واقعيت دارد كه ارزش       اـن انتظ از زن

اـري از آن     از عهده كارشان برآين ـ  » درست مثل مردها  «رود كه   مي اـظ هنج اـل بـه لح يـن ح تـه   د و در ع اـ خواس ه

اـنگر تـضاد در تقـدم             . دهنـد بشان  شود كه تقدم را به خانواده     مي اـرض بي اـري اسـت    در واقـع ايـن تع اـي هنج . ه

اـملاً درگيـر    كه گفته شود توجهي به خانوادهاي و بدون اينرفته، مردها بدون هيچ واهمه    همروي شان ندارنـد، ك

اـرض نمـي  . ندباششغل خود مي    فقـط  شـوند، معمولاً مردان شاغل بين وظايف شغلي و خانوادگي خود دچار تع

گاهي ممكن است اين تعارض بروز كند كه انتظارات هنجاري كه در زمينه اختصاص بخشي از وقت و انـرژي                    

وي مردها ناديده واسطه اشتغال در ساير نهادهاي اجتماعي، از سشان وجود دارد، به   مردها در رسيدگي به خانواده    

.گرفته شود

اـم .  جديدي نيست  هاي فعاليتي پديده  تعارض بين نظام خانواده و ساير نظام       اـ         نظ اـي اقتـصادي، سياسـي و ي ه

معمولاً بين نياز جامعه به خانواده      . خاطر تعهدگرفتن از اعضاي خانواده، با خانواده در رقابت هستند         مذهبي غالباً به  

ها به نسل بعدي و ادعاي جامعه نـسبت بـه اعـضايش بـراي بـرآورده      و ارزشها پايگاهدهندهبه عنوان يك انتقال   

اـع «توان آنها را    ها كه مي  در برخي از جوامع يا سازمان     . نمودن تعهدات فراتر از خانواده تعارض وجود دارد        » طم

1. norm preferences
2. disruption 
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اـ ناديـده گرفتـه        اهميت خانواده كاهش يافته    - چون مدعي گرفتن تعهد كامل از اعضاي خويش هستند         -ناميد  ي

.  در جامعه مدرن، تعهد كامل نسبت به يك يا چند نظام فعاليتي به ندرت مورد انتظار است.شده است

كند، انتظار  كار ميكه زندر واقع، حتي هنگامي.  زن از نظر فرهنگي ملزم است كه تقدم را به خانواده بدهد          

اـرش  اش توجه دارود كه وي در وهله اول به خانواده مي بـب       . شته باشد و سپس بـه ك ايـن امـر بـه نوبـه خـود، س

اـنواده     زن شاغلي كه انتظار مي    . گرددجلوگيري از گسيختگي در خانواده مي      اش بدهـد، در    رود اولويت را به خ

اـ مجموعـه نقـش            قلمرو شغلي وي يك منبع گسيختگي محسوب مي        اـت نقـشي وي ب اـي او  شود؛ زيـرا، الزام ه

شود، موجب اختلال كار خود حاضر نمي محل  خاطر مراقبت از كودكش در      كه به زن شاغلي   . هماهنگ نيست 

تواند براي صرف شام بـه منـزل بيايـد،          پدري كه به علت برخي امور اضطراري نمي       . شود مي  خود در محل كار  

يـن    توان گفت كه تعارض صرفاً به فرد مختص نمي        رو مي از اين . شودموجب آشفتگي در خانه مي     شود، بلكـه ب

.هاي مشروع از تعهد شخص كنشگر استدو نظام فعاليتي است كه هر يك داراي خواسته

1التزام فرهنگي

كنند، نتيجـه منطقـي التـزام    هاي اجتماعي را اشغال ميها و موقعيتكه فقط تعداد محدودي از زنان حرفه     اين

ترين ارزشي كه بـه التـزام فرهنگـي    جستهبر. داندفرهنگي زنان است كه در وهله اول آنان را متعلق به خانواده مي            

اـلي    كه آنها بايد از مردان انتظار داشته باشند كه تأمين          عبارت است از اين    ،شودزنان مربوط مي   كننده استطاعت م

آموزنـد كـه    شان، در خانه، مدرسه، و بعدها در دانـشگاه مـي          زنان در سراسر دوران اوليه زندگي     . و پرستيژ باشند  

  اين است كه     ،ترين اصلي كه در بطن اين تعهد فرهنگي نهفته        نها متفاوت از مردان بوده و مهم       آ 2تعهدات ارزش 

اي است كه پرستيژ آن به اعتبار مرد شكل         زن سرپرست خانواده  . زنان داراي پرستيژ اجتماعي خاص خود نيستند      

اـغل   «يك اشاره ضمني متكـي در واژه      . گيردمي يـن واژه    .  وجـود دارد   »زن ش اـر   بـراي مـردان بـه   اييـك چن ك

به لحاظ فرهنگي، نقش شـغلي اسـت كـه موجـب            . شودا بديهي محسوب مي   هرود؛ چراكه، شاغل بودن آن    نمي

.شود و به دنبال پرستيژ رفتن به مردان واگذار شده استپرستيژ مي

1. cultural obligation
2. value commitments 
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لـزوم از  طور كه معمول است در مواقع اگر آنها بخواهند آن: هاي هنجاري براي زنان شاغل مبهم است     تقدم

شـوند، و اگـر از   باعث آشفتگي و اختلال در محل كار خود مـي         )  مواقع بيماري  مثلاً(خانواده خود مراقبت كنند   

اـملي كـه موجـب    از اين. گردندهاي هنجاري تبعيت نكنند، سبب اختلال در داخل خانوده مي    اين الزام  رو، دو ع

:از موارد زير استت ، عبارشوندميها هاي بالا و حرفهغيبت زنان در موقعيت

؛ تعارض ناشي از حضور در دو نظام فعاليتي.1

اـل آن نـوع          بد طبق هنجارهاي اجتماعي اولويت را به خانواده         نخواه زنان مي  از آنجا كه  .2 دهند، لـذا بـه دنب

.روند كه موجب گسيختگي خانواده نگرددكارهايي مي

بـب      رسد كه آن دسته از شغلنظر مي به نـظم در طـول روز نـدارد، كمتـر س هايي كه نياز چنداني به حضور م

اـ بـه   كه شب توانند فقط بخشي از روز را كار كنند و يا اين          شوند، فرضاً زنان پزشك مي    آشفتگي و اختلال مي    ه

اـي  نامه زماني قابل انعطافي دارند، شوكهايي كه بررسد كه آن دسته از شغل   نظر مي منطقي به . طبابت بپردازند  ه

اـن سـعي   از اين . ندنك، جذب مي  هستندبندي دقيق   هايي كه تابع زمان   تر از شغل  ناشي از آشفتگي را راحت     رو زن

غالباً زنان به كارهايي اشتغال دارند كـه  . را تغيير دهندبندي آنهايي جذب شوند كه بتوانند زمانكنند در شغل  مي

اـيي قـرار دارنـد كـه مـستلزم حـضور دائـم و               و كمتر در شغل    آنها كرد توان به سهولت جايگزين     بهرفردي را    ه

گيـري  كه شغل مورد نظر نيز مبتني بر قضاوت و تـصميم          خصوص هنگامي  به ،كار باشد اختصاص كامل وقت به   

. گيـري اسـت   ميموقفـه بـراي تـص     هاي سطوح بالا مستلزم تلاشي بـي      ها و موقعيت  شود كه پست  گفته مي . باشد

اـن   واسطه التزام فرهنگي، بردوش زن است، لذا كمتر احتمال مـي جاكه بيشتر تعهدات خانواده به  ازآن رود كـه زن

كـه داراي   زناني در مقايسه با زنان مجرد،.وقت استخدام شوندطور تمامحتي اگر داراي مدارج عالي نيز باشند، به   

اـن     زيـرا  شـوند؛  مـي هاي شغلي بالا يافت يت در موقع بيشتريتمالبا اح خانوده هستند    اـنواده بـراي زن  در واقـع خ

زنان مجرد انتظار تعارض بين دو نقش مختلف خود را ندارند و لذا مايلند كه خود را وقف . نهادي است حريص

.شغلشان كنند

ود يـك مـرد مرهـون شـغل خ ـ       : گرددتوان گفت كه تعهد برحسب جنس به دو نوع تقسيم مي          بنابراين، مي 

اـلات درونـي اسـت            .باشداش مي دار مرهون خانواده   ولي يك زن خانواده    است،  شغلي كه مستلزم درگيـري ح

آل از طـور ايـده  نوع تعهـدي كـه بـه    . كندنيازمند نوعي جذب ذهني است كه خانواده از مادر يا همسر طلب مي            

اـيي از آن. رد نظر نمايداين است كه فرد شاغل خود را وقف هدف مورود، متضمن يك شاغل انتظار مي    كـه  ج
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رود كه اين نوع تعهد را نسبت به خانواده خود داشته باشند، لذا آنها تمايل دارند كه خـود را بـه                    از زنان انتظار مي   

2)گرايـشي  (  است و كمتر نيازمند درگيـري وضـع روانـي   1آن كارهايي كه تا حد زيادي مستلزم انطباق رفتاري 

هنگام ايجاد اختلال در شود تا زنان در كارهايي استخدام شوند كه به        ين امر موجب مي   ا. باشد، محدود نمايند  مي

اـ نمـود      محيط كار به علت تعهد هنجاري نسبت به خانواده         اـيگزين آنه در . ، بتوان به سـهولت فـرد ديگـري را ج

يكي از نتايج . ستندشوند، داراي پرستيژ كمتري ه   هايي كه از نظر جنسيت متعلق به زنان محسوب مي         نتيجه، شغل 

، مستلزم تعهـد كمتـري   اندهايي كه براي زنان در نظر گرفته شدهپذيري شغلي اين است كه شغل     اصل جايگزين 

باشـد و    مـي 3بيشتر مستلزم درگيري درونـي آن شغل   باشد،   ترپايينهر چه    شغل    يك منزلت اجتماعي . باشندمي

.)535-9: 1971، كوزر و روكوف(كمتر قابل جايگزيني است

زناني احتمالي خودكشي عنوان يك عامل علّتضاد نقش به

، از اهميـت قابـل   انـد مطالعاتي كه در زمينه رابطه بين ميزان خودكشي و متغيرهاي اجتماعي صـورت گرفتـه              

يـن شـده       هاي ساختي جمعيت  توجهي برخوردارند؛ زيرا آنها ويژگي     اـ خودكـشي عج اـيي را كـه ب يـن   ه انـد، تعي

در توسـعه   . هاي ساختاري نقش مهمي را در فهم پديده خودكشي ايفا كرده اسـت            ين چنين ويژگي  تعي. اندكرده

هايي كه عموماً مورد غفلت واقع گرديده، عبارت اسـت از مـشاركت         مطالعات شغلي خودكشي، يكي از حوزه     

اـن و مـردان،   ، و مـسائل مـرتبط ب ـ  انسجام منزلتيرو بحث تئوريكي برروي نقش و      از اين  .زنان در نيروي كار    ا زن

.يابدشود كه مشاركت زنان در نيروي كار فزوني ميهنگامي مطرح مي

اـي            ؛يندهاي مدرنيزاسيون در جوامع، بدون عواقب نيستند      افر يـن رفتاره  زيرا ممكن است موجـب شـكاف ب

 كـه  شـود  مطرح مـي  چنينرو، از اين  ؛دنكننده در ميان بخش وسيعي از جامعه گرد       هاي حمايت جديد و ارزش  

اـدر بـودن، عهـده      به ويژه ورود زنان به نيروي كار، به    اـ م اـفي    زنان متأهلي كه عـلاوه بـر زن ي دار يـك نقـش اض

اـفي، بـه    .  مرتبط است،باشند نيز مي )آور خانواده نان( اـلاتري       ايـن نقـش اض اـه ب اـني كـه از پايگ اـن زن ويـژه در مي

عنـوان بخـشي از   ممكن است تقاضا براي وقتشان بهزيراكند؛ برخوردارند، فرصت را براي تضاد نقش فراهم مي     

آيد كه اشـخاص  وجود مي بهغالباً تضاد نقش هنگامي).226: 1973نيومن و ديگران،  (ها نسبتاً بالا باشدشغل آن

1. behavioral conformity 
2.  attitudinal involvement
3.  internal dispositions 
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اـرج از                  به) معمولاً زنان ( تـغال در خ طور همزمان چند نقش را ايفا كنند، نظير همسر بودن، پدر يا مادر بودن، و اش

.  است1طور همزمان بيشتر معرف سنگيني نقشبا اين حال، انجام دادن چند نقش به. لمنز

  زياد و فرصت كم براي انجام آنها، تعريـف شـده             2 نقش به عنوان داشتن تقاضاي نقشي      گرانبارياصطلاح  

تـه  از سوي ديگر به فشارهاي ناشي از ايفاي يك نقشي كه با فشارهاي برخ         ). Coverman)  ،1989 :967است اس

سنگيني نقش، صرفاً زماني به تضاد نقش منجـر       . شوداز ايفاي نقشي ديگر ناسازگار است، تضاد نقش اطلاق مي         

يـچ  هدر شـرايطي ك ـ   . هاي ديگر ناسازگار باشد   ها با اقتضاي انجام نقش    شود كه اقتضاي انجام يكي از نقش      مي  ه

اـم دهنـد     سته نقشاي شايگونهكه اشخاص بهاينكمك به مكانيسم جايگزيني براي   اـي مختلـف خـود را انج ،ه

اي كه براي يك مادر براي مثال، در جامعه.  نقش احتمالاً به تضاد منجر خواهد شد   گرانباريوجود نداشته باشد،    

هاي بيـشتري بـراي      راه  او هاي كمي براي نگهداري بچه وجود دارد، احتمالاً بيش از مادري كه جامعه            شاغل راه 

اـن،  (كند، تضاد نقش را تجربه خواهد نمـود       يني كرده و تسهيلاتي بدين منظور ايجاد مي       بنگهداري بچه پيش   هم

اـغل اسـت،        ي احتمالي خودكشي در خانواده    عنوان يك عامل علّ   استفاده از تضاد نقش به    ). 968 هايي كـه زن ش

. ودشبا توجه به تحقيقاتي كه در زمينه اقدام به خودكشي زنان انجام شده است نيز تأييد مي

گيرينتيجه

اـ        گونه كه مطرح گرديد، طبق نظريه انسجام منزلتي       همان اـرتين، ميـزان خودكـشي ب و خودكشي گيبس و م

هاي ديگر را نيز از نظام آموزهتوان تعدادي چنين، عنوان شد كه مي    هم. رابطه معكوس دارد  درجه انسجام منزلتي  

توان از نظام اصول    كه مي  آزمونيهاي قابل   ي از تئورم  يك.  نمود آزموناصول موضوعه گيبس و مارتين مشتق و        

اـ درجـه تـضاد       عبارت است از اين  ،موضوعه گيبس و مارتين استنتاج نمود      كه ميزان خودكشي يـك جمعيـت ب

اـن در               . نقش در آن جمعيت رابطه مستقيم دارد       در برخي از تحقيقات كه صورت گرفته، از ميـزان مـشاركت زن

).1978استاك، (خص اصلي درجه تضاد نقش در جامعه استفاده شده استنيروي كار، به عنوان شا

اـر و         شده نـشان مـي   فرهنگي انجام  مطالعات بين    اـن در نيـروي ك يـن ميـزان مـشاركت زن ميـزان  دهـد كـه ب

اـت بـسياري گـزارش نمـوده         ).1995فرنچ،  يانگ و  (خودكشي رابطه مثبت وجود دارد     انـد كـه درصـد        مطالع

1.  role overload 
2.  role demands
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اـ  اين يافتـه . خصوص خودكشي مردان، رابطه مستقيم دارد  ه  وي كار با ميزان خودكشي، ب     مشاركت زنان در نير    ه

نـعتي   . )همان(اندبر حسب نظريه انسجام منزلتي گيبس و مارتين تبيين شده    شـدن و  از سوي ديگر، بـه مـوازات ص

اـ تقويـت     رشـد اقت ـ   كنند؛ زيرا رشد اقتصادي جوامع، نسبت بيشتري از زنان در نيروي كار مشاركت مي            صادي ب

به عبارت ديگر، با تغيير در ساخت فعاليت.  همراه استهاي شغلي براي زنان، از جمله فرصتهاي شغليفرصت

اـفتن     از اين . يابدتوليدي و افزايش رشد اقتصادي، ميزان مشاركت زنان در نيروي كار نيز فزوني مي              رو با فزوني ي

اـهش خواهـد        ،  رجه تضاد نقش در جامعه    مشاركت زنان در نيروي كار به عنوان شاخص د         انسجام منزلتي نيـز ك

.يافت

اـ ميـزان         2 و پورترفيلد  1كساني چون مورسلي   اـعي ي اـي سـطح توسـعه اجتم  نظريه خودكشي خـود را بـر مبن

اـين     نظيـر آن   ـيابـد كه جامعه توسعه ميهنگامي. اندشدن استوار نمودهصنعتي اـفت بـه   چـه كـه تـونيس از گم ش

اـده كـه در آن ارزش            ـكنديشافت بحث م  گزل نـتي و س اـ ترديـد     و از حالت س اـ و باوره اـ، هنجاره ،ناپذيرنـد ه

توان رود، ميتر هستند پيش ميها، هنجارها و باورها رقيقسوي يك جامعه صنعتي نامتجانس كه در آن ارزش        به

. خودكشي نيز افزايش يابد،3توقع داشت كه به واسطه اغتشاش هنجاري

. شـود جامعه مـي  تر شدن انسجام منزلتي   واسطه افزايش اغتشاش هنجاري موجب رقيق     دن به شعموماً صنعتي 

يـش از ايـن     شدن خودكشي را افزايش مي    در واقع، اين فرضيه كه صنعتي      اـطر اغتـشاش درنظـم      كـه بـه   دهد، ب خ

اـن ترقـي جا     هنجاري باشد، در نتيجه افزايش ميزان ناكاميِ افراد يا گروه        اـيي اسـت كـه در نردب اـ    ه معـه مـدرن، ب

كـساني  . كننداي آزمندانه براي كسب موفقيت رقابت مي      در جامعه مدرن، افراد به گونه     . اندشكست مواجه شده  

اـمي بيـشتري خواهنـد داشـت و               كنند، اگر چنان  كه بيشتر تلاش مي    اـبراين چه شكـست بخورنـد، ناك اـل  بن  احتم

اـيي .  )90: 1977النـر، ( تا دست بـه خودكـشي بزننـد         كه رودبيشتري مي  كـه فردگرايـي نهادينـه شـده اسـت،          ج

اـرات          اـ خودكشي يك انتخاب شخصي براي كساني است كـه انتظ اـرات    اسـت شده بـرآورده ن ـ  آنه  و ايـن انتظ

.هر چيزي باشدممكن است 

1.  Morselli 
2. Porterfield 
3. normative confusion
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اـختاري اسـت كـه در فر              زنان   توان گفت كه خودكشي   رو، مي از اين  ينـد توسـعه    ا يك مـلازم تغييـرات س
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